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 ( تأویل 34                                                                         

 (3127تا بیت  3124از بیت )

              كند  گرمت   آنك  ويل أت   دوَبُ  حق

              بدان   اين  حقیقت  ،سستت  كند  ور

              ست ا  آمده   كردن  گرم  براى  اين
 

 كند  باشرمت  و   ستچُ  و   میدراُپُ 

 آن  است  ويلأت  نه  و  تبديل  هست

 دست  دو   را   ناامیدان  بگیرد  تا
 

 ***** 

 هستی  هایقانون( 35  

 (3152تا بیت  3131از بیت )

  الْقلمُ   جَفَّ  ،ۀُالسِّرقَ  و  ۀُالْأمانَ  لايَستَوى  ۀُ،الْمعَصي  وَ  ۀُالطَّاعَ  لايَستَوى  كَتَبَ  و  الْقلمُ  جَفَّ»  يعنى  الْقلمُ«؛  جَفَّ  قَدْ»

   :«المُْحسِنينَ أجرَ لايُضيعُ  اللّهَ »أنَّ الْقلمُ جَفَّ الْكُفرانُ، و الشُّكرُ لايَستَوى أنْ

              «قلم الْ  ف  جَد قَ»  ويل  أت  چنینهم 

              را   كار  هر  كه  وشتبنْ  قلم  پس

              آيدت   كژ  ،قلمالْ  ف جَ   ،روى  كژ

 قلم الْ  ف جَ   ، رىب دمُ   ،آرى  م لْظُ

 قلم الْ  ف جَ   ، شد  دست  ،بدزدد  چون

              حق   كه  باشد   روا  ، دارى  روا   تو

              كار   ستا   رفته  برون  من  دست   ز  كه

 قلم الْ  ف جَ   د وَبُ  آن   معنى  بلكه

              شر   و  خیر   میان  هادمبنْ  فرق

              ادب   افزونى  تو  در  گر  اىه ذرّ

              دهد   افزون  راو  ت  هذرّ   آن  در قَ

              او   تخت   پیش   به  كه  پادشاهى

 م هَاَ   شغل   بر   است  حريضتَ  بهر  

 جزا   و  ثیر أت  هست   آن   لايق  

 زايدت   سعادت   ،آرى  راستى

 قلم  الْ  ف جَ   ،خورى  بر  ،آرى  عدل

 قلم  الْ  ف جَ  ،شد  مست  ،باده  خورد

 ؟ قبَسَ  كم حُ  از  آيد  عزولمَ  همچو

 ! زار مَ  چندين  ،میا  چندين  من  پیش 

 ستم  و  عدل   من  پیش   يكسان  نیست

 رتَبَ  از   هم   بد  ز   هادمبنْ  فرق

 رب   فضل   بداند  ،يارت  از  باشد

 نهد   بیرون  قدم  كوهى  چون  هذرّ

 ،جوظلم   و   امین  از  دوَبْنَ  فرق
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              او   رد ّ   بیم    ز  لرزدمى   كه   آن

              برش   باشد  يك  دو  هر  ،دوَبْنَ  فرق

              د وَبُ  افزون  تو   هد جَ   گر  اىه ذرّ

              د وَبُ  آن  كىقلم  الْ  ف جَ  معنى 

 قلم الْ  ف جَ ،  جفا  هم  را  جفا  بل
 

 ، او  د ّجَ  در   زندمى   طعنه  كه  نآو

 ! سرش  بر  تیره  خاك   ،دوَبْنَ  شاه

 ...   دوَبُ  موزون   خدا   ترازوى   در

 ؟دوَبُ  يكسان  وفا  با  جفاها  كه

 قلم  الْ  ف جَ   ،وفا  هم   را  وفا  وآن
 

 ***** 

دهد كه غالب  های هستی را به هم بزند، اجازه میتواند نظام علیت و سنت خدا در عین آن كه هر لحظه می

 ها و اسباب و علل اداره شوند:  ت امور بر طبق سنّ

              طُرُق   و   اسباب  و  بنْهاد  سنُّتى

              رود   سن ت   بر  احوال  بیشتر

              مپر!  بیرون   سبب  گرفتار   اى

              آورَد   مُسبَ ّب   آن  خواهد   چه   هر

              نفاذ  راندَ  سبب  بر  اغلب  لیك

 مُريد؟   جويد   ره  چه  نَبْود،  سبب  چون
 

 تتُُق رق اَز   اين  زير   را   طالبان 

 ...   شود  سن ت  خارق   قدرت  گاه

 مبََر!   ظن  مُسبَ ّب  آن  ل عَز  لیك

 بردَرَد   هاسبب   لقَمطُ  قدرت 

 مُراد   جُستن   طال بى  بداند  تا

 پديد   بايدمى   راه   در   سبب  پس
 

 (1443 - 1550/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

اند  شوند، حال آن كه هیچ گاه از ما جدا نشده اعمال ما در طول حیات پر فراز و نشیبمان ظاهراً از ما دور می

   يابیم:لازم آنها را در خود میو در موقع 

 دراز  ه ساي  د افكنَ  ديوار   گرچه

 ندا  ما  فعل  و  ستا  كوه  جهان  اين
 

 باز   سايه   آن  او  سوی  بازگردد 

 دا صَ  را   نداها  آيد   ما   سوی
 

 (214 - 215/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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كجی و راستی سايه، تابع كجی و  نسبت میان عمل و نتیجۀ آن مانند نسبت میان سايه و صاحب آن است.  

   :و برعكس . به همین منوال ممكن نیست كسی بدكاری كند و نتیجۀ نیكو ببیندراستی  صاحب سايه است

قَدِّ تو خم!اچون جزا سايه    ست، ای 
 

هم   پیش،  در  فتد  كژ  تو   سايۀ 
 

 (1833/ 5)مثنوی،                                                                                   

 ***** 

ناپذيرند. هر جا عمل باشد، نتیجۀ آن نیز به شكلی گريزناپذير از  عمل و نتیجۀ آن مانند يك جفت  جدايی 

   رسد:راه می 

اثر با  را  عمل  اين  كرديم                جفت 
 

 چون رسد جفتی، رسد جفتی دگر 
 

 (2874/ 3، د مثنوی)                                                                                   

 ***** 

لیت ئوتواند به جای او مسگردند و كسی نمی به سوی خود او برمیحتماً  های هر كس  اعمال و انديشه نتايج  

   :بگیردآنها را بر عهده 

بهانه نه  كم  قضا  جوان  ،بر                ! اى 

              و؟! رمْاو به عَ  خون كند زيد و قصاص 

برگَ  رد گ  جُخود  و  ببین  رم رد                ! خود 

پاداش  غلط  شد  نخواهد   میر               كه 

به غیر               ، چون عسل خوردى  نیامد تب 

              ؟نگشتن واتو  آد كهْ در چه كردى جَ

تَ  فعل  و  جان  از  زايد  كه   ت             نَتو 

جو بكارى  غیر   ،چون   جو               نرويد 

مَ  م رْجُ ديگر  كسى  بر  را                ! هْن خود 

ن   خود  بر  كاشتى  هْجرم  خود  تو   كه 

ديگران  رم جُ  بر  نهى  چون  را   ؟ خود 

عَخورَ  ىْم  بر  مْد  و  حَرو   ؟مرخَ  د ّاحمد 

مبین سايه  از  و  بین  خور  از   ! جنبش 

مى خَ را  میر صم  آن   صیربَ  داند 

غیر   روز   مزد  به  شب  نیامد   تو 

ن كه  كاريدى  چه  رَ آتو   ؟تشْكَ  ع يْ مد 

دامَهم  بگیرد  فرزندت   ...  تنَچو 

كردى تو  گرو  ،قرض  خواهى  كه   ؟ ز 

ده  پاداش  بدين  خود  گوش  و   !هوش 

آشتى كن  حق  عدل  و  جزا   ! با 
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 (413 - 427/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :  كلیله و دمنه

را پاداشی است كه هرآينه به ارباب  آن برسد و به تأخیری كه در میان افتد،    كرداری»ببايد دانست كه هر  

بدكرداری   كه  اگر كسی خواهد  گیرد.  مدّت  اگرچه  باشد،  نزديك  است،  آمدنی  آنچه  كه  بود؛  نشايد  مغرور 

كه    انخود را به تمويه و تلبیس پوشیده گرداند و به زرَق و شعوذه، خود را در لباس نیكوكاری جلوه دهد، چن

وسیلت هرگز نتايج افعال  پسنديده از وی    مردمان بر وی ثنا گويند و به دور و نزديك، ذكر آن ساير شود، بدين

 . «اخلاق ستوده گرايده  گاه پند پذيرد و ب آن، مصروف نگردد و ثمرۀ آن خُبث  باطن هرچه مهناّتر بیابد

 ( 336، چاپ استاد مجتبی مینوی، ص کلیله و دمنه)

 ***** 

«، برای اعمال خود حسابی جداگانه باز  كندهر چه بكارد، همان را درو می ر انسان عمیقاً باور پیدا كند كه »اگ

جا و نسنجیده انجام  ه كوشد عملی نابداند كه هر عملی اثری حقیقی در زندگی او دارد، می كند و چون می می

   :ندهد

                       روى نگْ  تو   اگر  ،اين  دانند   جمله
 

 روى بدْ  روزى   ، كاريشمى   چه  هر 
 

 (4785/ 3، د مثنوی)

 ***** 

  :ای نیكی يا بدی كند، آن را خواهد ديده وزن ذرّهركه هم 

نَهَت مُ كن  را  س فْم  فَ  ،خود                ! تىاى 

كن رَ  ،توبه  به  آور  سر   ! ه مردانه 
 

راهَت مُ  عدل  جزاى  كن  كم   ! م 

 «هرَ يَ  ثقالٍم ب   لْ عمَيَ  نْ مَفَ»كه  
 

 (430 - 431/ 6، د مثنوی)
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 ***** 

 : عطار نیشابوری

نقل است كه جنید را در بصره مريدی بود. در خلوت مگر روزی انديشۀ گناهی كرد. در آينه نگه كرد و  »

روز برآمد. روی خود سیاه ديد. متحیّر شد. هر حیلت كه كرد، سودی نداشت. از شرم روی به كس ننمود، تا سه 

می پاره  سیاهی كم  آن  »نامه پاره  است«؟ گفت:  بزد. گفت:» كی  در  يكی  ناگاه  نامه  ای آورده شد.  جنید«.  از  ام 

بايد كرد، تا برخواند. نبشته بود كه چرا در حضرت عزّت به ادب نباشی؟ كه سه شبانروز است تا مرا گازُری  می 

 .«سیاهی رويت به سپیدی بدل شود

 ( 435ص چاپ دكتر استعلامی، ، الاولیاء ۀتذکر)

  ***** 

 كريم:  قرآن

النّ  و» اللّهُ  يُؤاخِذُ  منِْ  لَو  عَليَها  تَركََ  ما  بظُِلمِهِم  مُسَمىًّولابَّۀٍ  داسَ  أجَلٍ  إلى  يُؤَخِّرُهُم  أجَلُهمُ    كنِْ  جاءَ  فَإذا 

اى  جنبنده  ،كردمی   مؤاخذه  ستمشان[  سزاى]  به  را  مردم  خداوند   اگر   و «؛ يعنی »لايَستَقدِمونَ  لايَستَأخِرونَ ساعۀً و

  ، اندازد و چون اجلشان فرارسدپس مى  ن بازلیكن ]كیفر[ آنان را تا وقتى معیّ  ،گذاشتبر روى زمین باقى نمى 

 . «دنتوانند افكنساعتى آن را پس و پیش نمى 

 ( 61آيۀ  ،)سورۀ نحل

 ***** 

  های ما هستند:های ما نوعاً نتیجۀ بدكاری غم 

              مدَ  به  مدَ   هاىه صّغُ  اين  ستوت  فعل 

              د شَرَ  از   ما  ت سنّ  نگردد  كه
 

 م لَقَالْ  ف جَ   دقَ  معنى ّ  دوَبُ  اين 

 بد   راست   بد  ،دوَبُ  نیكى   را  نیك
 

 (3182 - 3183/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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ها و ها، رنج يابی غم ندارد و ريشه آن شباهت آشكاری وجود    بین عمل  انسان و آثار زشتدر غالب اوقات،  

   حوادث ناگوار زندگی دشوار است، به طوری كه هر كسی قادر نیست رابطۀ بین آن دو را به خوبی دريابد:

              اى آزرده   دل   تو  وى  كز  غمى  هر

              مار خُ  رنج   آن  كه  دانى  كى  لیك

              است   دانه  آن  ۀ وفكشاُ  خمار  اين 

              را   دانه  د نمانَ  وفهكشاُ  و  شاخ

              اثر   با  هیولا   ماننده  نیست

              نان؟   چو  باشد   كى  ،است  نان   از  نطفه

              ؟ دار   پاى  شكل   به   دزدى   دوَبُ  كى

              اثر   مانند   نیست  اصلى   هیچ 

              جزا   اين   نباشد  اصلى  بى  لیك

              است   شى  آن  ۀشندكَ  و  است  اصل  چه  آن

              است   تىل زَ  ۀنتیج   رنجت  بدان  پس

              اعتبار   ز   را   گنه   آن   ندانى  گر
 

 اى خورده   نآك  دوَبُ  ىْم    خمار   از 

 آشكار   برآمد   ىْم    كدامین  از

آك  شناسد  آن  است   فرزانه  و  گهه 

 ؟ را   مردانه  تن   دمانَ  كى   نطفه

 ؟رجَشَ  با  آمد  ماننده  كى  دانه

 ...   ؟چنان  باشد   كى  ،ستا   طفهنُ  از   مردم

 ؟ پايدار  د لْ خُ  چو  طاعت  دوَبُ  كى

 ،سر  درد   و  رنج   اصل   ندانى  پس

 ؟ خدا   دبرنجانَ  كى  گناهى  بى

 است   وى  از  هم   ،وى  به  دمانَنمى   گر

 است   شهوتى  از  ضربتت  اين  آفت 

 ! غتفارا    كن  طلب  ،كن  زارى  زود
 

 (3975 - 3984/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  شوند:های بیرونی منجر می به گرفتاری  ،های گوناگونهای روحی و رنج توجهی به قبض بی

                گوشمال  فرستد   ،آرى  جفا  چون

                      روش   در  كردى  ترك  ردىو   تو  چون

                   مكن   يعنى  ؛دوَبُ  كردن  ادب  آن

                       شود   زنجیرى  قبض  كاين  آن   از  پیش

               فاش   و  محسوس  شود  عقولتمَ  رنج 
 

 كمال   سوى  واروى   قصان نُ  ز  تا 

 ، شب تَ  و  رنج   از  آيد  قبضى   تو  بر

 ! نهُ كُ  عهد   آن   از  تحويلى   هیچ 

 شود   پاگیرى  ،است  گیرىدل   كه  اين 

 ! لاش  به  را   اشارت  اين  نگیرى  تا
 

 (348 - 352/ 3، د مثنوی)
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 ***** 

رسد و  فهمد كه پاسخ كردارهايش لحظه به لحظه به او می كسی كه اين نكتۀ بديهی و عمیق را دريابد، می 

   بالاتر آن كه با چنین ديدی نیازی به قیامت نیست و هم اكنون قیامت برای همۀ ما بر پا شده است:

                       شر  تو  كردى  كى  و  كردى  كژى  كى

                آسمان  بر  مىدَ  فرستادى  كى

                      تو   بیدارْ  و  باشى  مراقب  گر

                        ن سَرَ  گیرى  و   باشى  مراقب   چون

 ت دَبايَ  دل   گر  ،باش  مراقب   ،هین
 

 ؟ اثر  پى  در  لايقش  نديدى  كه 

 ؟ آن  مثل   نیامد  پى  كز  ،نیكیى

 تو   كردارْ  پاسخ   مدَ  هر  بینى

 ...   آمدن  قیامت  يدآن  حاجتت

 ت دَزايَ  چیزى   فعل  هر  پى  كز
 

 (2458 - 2467/ 4، د مثنوی)

 ***** 

  گويی كنیم:در بسیاری از موارد ما به هیچ روی قادر نیستیم كه نتايج و آثار سخنان و كارهای خود را پیش

 زبان   از  ناگه   ستجَ  نآك  اینكته

 ! پسر  ای  ،تیر  آن  ره  از  وانگردد

 گرفت   را  جهانی  سر،  از  گذشت  چون
 

 ! كمان  از  آن  ستجَ  كه  دان  تیری  چوهم  

 سر   ز  را   سیلی  كرد  بايد  بند

 شگفت   نَبْودَ  كند،  ويران  جهان  گر
 

 (1658 - 1660/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 استاد ويل دورانت:

به دلیل اين   هاانسانما فلسفۀ اگزيستانسیالیسم بر اين امر تأكید شده است كه بخشی از اضطراب وجودی در 

 .های اساسی ما علاوه بر خودمان سرنوشت ديگران را هم رقم می زند«امر هراسناك است كه »انتخاب

  (269، ص تفسیرهای زندگي)ويل دورانت،  

 ***** 
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 استاد تامس. آ. هريس: 

بیماران خود،   مغز  مختلف  های  قسمت  بر  الكتريكی  دادن  سوزن  قرار  با  مغز،  پنفیلد، جراح  وايلدر  دكتر 

تصوير و صدا ضبط می با  به جزء  تنها جزء  نه  مغز  در  »رويدادهای گذشته  احساس  متوجه شد كه  بلكه  شوند، 

می  نیز ضبط  رويداد  آن  به  رويمربوط  يك  طرزی  گردد.  به  و  جا ضبط  يك  در  آن  به  مربوط  احساس  و  داد 

بدون ديگ را  بعداً يكی  بدان گونه كه  نمی ر ناگشودنی در هم قفل می شوند،  بیمار همان ی   ... برانگیخت  توان 

می  احساس  دوباره  بود،  كرده  تجربه  اصلی  موقعیت  در  كه  را  میهیجانی  آگاهانه  و  كه  كند  را  تعبیری  تواند 

هايی كه در اثر تحريك  آن موقعیت داشت، دوباره به ياد بیاورد؛ بنابراين در مغز انسان خاطره درست يا غلط از  

های تصويری يا صوتی مانند يك تصوير يا نوار صوتی از رويدادهای گذشته نیستند،  آيند، فقط پديده به ياد می 

است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی ديد و شنید و احساس كرد و فهمید ... مغز    تولید مجددیبلكه اين خاطره  

ی احتمالاً پیش  همه چیز را  و هر تجربۀ زندگی را از لحظۀ تولد و حت   ؛كندمانند يك ضبط صوت عالی كار می 

  .كند«از خروج از شكم مادر ضبط می

 (14 -17صص  ترجمۀ استاد اسماعیل فصیح، ،وضعیت آخر)

 ***** 

  :بهترين و وفادارترين رفیق هر كسی كارهای او هستند

              همرهند   سه  را و  ت  مر   زمانه  در

              مال  و  تخْ رَ  ديگر  و  ياران  يكى  آن

              قصور   از   بیرون   تو  با  نايد   مال

              پیش   به  آيد  ل جَاَ  روز    راو  ت  چون

              نیستم  همره   بیش  بدينجا  تا»

 دحَتلمُ  كن   زو  ،است  وافى   تو  فعل 

              طريق   اين   بهر   گفت  پیمبر  پس

              شود  يارت  ابد  ،نیكو  دوَبُ  گر
 

 درمند غَ  دو   اين  و  وافىّ  يكى  آن 

 عالف الْ  نُسحُ   وآن  ،است  وافى  سوم  وآن

 گور   به  تا   آيد  لیك  ،آيد  يار

 :خويش  حال    زبان   از  گويد  يار

 «.بیستم  زمانى   تگورَ  سر  بر

 د حَلَ  ر عقَ  در  تو  با  آيد  در  كه

 رفیق  دوَ بْنَ  عمل  از  باوفاتر

 شود  مارت  دحَلَ  در  ،دبَ  دوَبُ  ور
 

 (1045 - 1052/ 5، د مثنوی)


